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Abstract
The distinction between the narratives of the place and the occasion of 
revelation of surah “Al-Insan” has created an interpretative gap between 
the researchers of the two-sects and caused them to pass through and avoid 
using each other’s narratives. To recognize correctness and authenticity of its 
narratives, interpretation-researchers have conducted numerous text and 
documentary studies. However, the question arises that “which method is 
appropriate to provide an interpretation that is consistent with reality in 
order to determine the quality of the distinction?” In this paper, by comparing 
different methods, the method of comparing and analyzing narratives was 
chosen as one of the suitable way to determine the quality of differentiation 
and providing a consistent interpretation. Hence, in order to benefit from 
narratives interpretation of Shia and Sunni, this paper by this approach, fol-
low the most important interpretations of the two sects, Nur Al-Thaqalain and 
Al-Dur Al-Manthour. According to the studies, it seems that a different kind of 
conflict has been mentioned in the narratives of Al-Dur Al-Mansthour, as the 
narratives of Nur Al-Thaqalain are in line with one of them; but after solving 
this problem in the book of Al-Dur Al-Manthour, the result is in line with the 
Nur Al-Thaqalin’s narratives. This research believe that there is sharing in the 
place and occasions of revelation in these two interpretations, and argue that 
the narratives of the revelation of this surah in Mecca is based on the polit-
ical condition and the pressures on narrator. The difference in the occasions 
of revelation is also caused by the expression of the examples of the verses, 
toleration in the word “revelation” and coincidence and the companionship of 
the companions with the Prophet (PBUH) during the revelation of the verses.

Keywords
The Occasions of Revelation, The Place of Revelation, Interpretation 
Narratives, al-Dur al-Manthour, Nour al-Thaqalain.
Citation: Rostami, M., Fathi, S (2021) The Quality Review on the Differentiation in the 
Narrative of the Place and the Occasions of Revelation in Surah “al-Insaan” in the Interpre-
tations al-Dur al-Manthour and Nur al-Thaqalain. Bi-quarterly Scientific Journal of Studies 
on Understanding Hadith. Vol. 7, No. 2 (Serial. 14), pp.49-69. (In Persian)

1. Associated Professor of Department of Quran and Hadith, Ferdowsi University of Mashhad. 
Email: rostami@um.ac.ir
2. Responsible Author, Ph.D Student of Quran and Hadith, Ferdowsi University of Mashhad. 
Email: samaneh.fathi@mail.um.ac.ir
Received on: 18/01/2020               Accepted on: 18/01/2021



4949

69
-4

9 
ص

ص
 ،1

40
0 

ان
ست

تاب
 و 

ار
 به

،)
14

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

هفت
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

ی م
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د  DOI: 10.30479/mfh.2021.2332

بررسی کیفیت افتراق روایات مکان و سبب نزول سوره ی انسان در تفاسیر 

الدرّ المنثور و نور الثقلین
محمدحسن رستمی1
سمانه فتحی2*

چکیده
ــگران  ــن پژوهش ــیری را بی ــکاف تفس ــان، ش ــوره ی انس ــزول س ــبب ن ــکان و س ــات م ــراق  روای افت

فریقیــن ایجــاد کــرده و آنــان را بــه انفعــال و عــدم اســتفاده از روایــات یکدیگــر واداشــته اســت. 

تفســیرپژوهان بــرای تشــخیص درســتی و صحــت روایــات مربــوط بــه ایــن ســوره بــه بررســی های 

ــه چــه  ــود ک ــؤال مطــرح می ش ــن س ــود، ای ــن وج ــا ای ــد. ب ــدام کرده ان ــی اق ــدد ســندی و متن متع

روشــی بــرای ارائــه تفســیری مطابــق بــا واقــع در جهــت تشــخیص کیفیــت افتراق مناســب اســت. 

در ایــن مقالــه بــا مقایســه روش هــای مختلــف، روش مقایســه و تحلیــل روایــات بــه عنــوان یکــی 

از روش هــای مناســب بــرای تشــخیص کیفیــت افتــراق و ارائــه تفســیری مطابــق بــا واقــع انتخــاب 

ــور  ــیر مأث ــن تفاس ــال مهمتری ــه دنب ــردی، ب ــن رویک ــام چنی ــتار در مق ــن نوش ــن رو، ای ــد. از ای ش

ــیر  ــتر از تفاس ــرداری بیش ــه ی بهره ب ــا زمین ــت ت ــوده اس ــور ب ــدرّ المنث ــن و ال ــور الثقلی ــن، ن فریقی

روایــی شــیعه و اهــل ســنت را فراهــم کنــد. بــا بررســی های انجــام شــده چنیــن بــه نظــر می رســد 

کــه افتراقــی از نــوع تعــارض در روایــات کتــاب الــدرّ المنثــور مطــرح بــوده، چنانکــه روایــات نــور 

ــدرّ  ــاب ال ــئله در کت ــن مس ــل ای ــس از ح ــا پ ــت، ام ــه اس ــرف قضی ــک ط ــا ی ــو ب ــن همس الثقلی

المنثــور، نتیجــه ی آن هم راســتا بــا روایــات نــور الثقلیــن خواهــد بــود. ایــن تحقیــق بــه اشــتراک 

در بــاب مــکان و ســبب نــزول در دو تفســیر معتقــد اســت و روایــات نــزول ایــن ســوره در مکــه را 

ــه  ــزول ارائ ــد. تفــاوت ســبب های ن ــر راوی می دان ــر اســاس جــو سیاســی و فشــارهای حاکــم ب ب

شــده نیــز از بــاب بیــان مصادیــق آیــه، تســامح در لفــظ نــزول و هم زمانــی و هم راهــی اصحــاب 

بــا پیامبــر )ص( در هنــگام نــزول آیــات اســت.
کلیدواژه ها
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1. طرح مسأله

از افتراقــات فریقیــن در تفســیر ســوره ی انســان، بحــث مــکان و ســبب نــزول آن اســت. مصــادر 

شــیعه و اهــل ســنت حاکــی از دو دیــدگاه متفــاوت دربــاره ی مــکان نــزول ســوره ی انســان اســت. 

ــخیص  ــود.1 تش ــی می ش ــن ناش ــیری فریقی ــع تفس ــده در مناب ــات وارد ش ــرات، از روای ــن نظ ای

صحیــح مــکان نــزول در تعییــن ســبب نــزول نیــز نمــود جــدی دارد. کســانی کــه بــه مکــی بــودن 

ــد، چــرا کــه  ــرای أهــل بیــت )ع( را نمی پذیرن ــزول مطــرح شــده ب ــد، ســبب ن ســوره اذعــان دارن

امــکان وجــود آن بزرگــواران، در مکــه نبــوده اســت. 

در راسـتای دسـت یابی به مکان و سـبب نزول سـوره ی انسـان، آثار و مقالات بسـیاری نگاشـته 

شـده اسـت. پژوهش هـا ی مذکـور بـا رویکردهـای متفاوتی صـورت پذیرفتـه اسـت: 1- گروهی با 

بررسـی سـندی، روایـات مکـی را جعلـی یـا ضعیف می داننـد و آن هـا را از اعتبـار سـاقط می کنند. 

آنـان سـوره را مدنـی و از نظـر اکثر فریقین در مـورد أهل بیـت )ع( می دانند. مانند: صمـد عبداللهی 

عابـد )1387( مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی روایـات وارده در فضیلـت أهـل بیـت )ع( در سـوره 

انسـان«، بشـوی )1385( بـا عنـوان »جایـگاه أهـل بیـت )ع( در سـوره دهـر از منظـر فریقین«.2- 

برخـی از پژوهشـگران آن را بـه فضـای مدینـه و مختـص بـه أهـل بیـت )ع( می دانند و به بی اسـاس 

بـودن نزول هـای دیگـر می پردازنـد. از جملـه اقبـال )1391( مقالـه ای بـا عنـوان » سـوره انسـان و 

أهـل بیـت )ع(«. 3- بعضـی دیگـر نیـز بـا نگاهـی انتقـادی- تحلیلـی، بررسـی اسـناد تاریخـی و 

توجـه بـه سـیاق آیـات سـوره ، مکـی بـودن آن را با وجود نـزول بخشـی از آیـات آن )آیـات 5- 22( 

در مدینـه اثبـات می کننـد. هماننـد: سیاوشـی )1388( مقالـه ای بـا عنـوان »کنکاشـی در مکـی یـا 

مدنـی بـودن سـوره انسـان« 4- برخـی بـه دلایـل بـرون متنـی و درون متنـی اسـتنناد کـرده و آیـه را 

از تعمیـم بـه افـراد خـارج کـرده و سـبب نـزول را بـرای أهـل بیـت )ع( دانسـته اند. بـه عنـوان نمونه 

دژآبـاد و خداپرسـت )1393( مقالـه ای با عنوان »بررسـی تطبیقی آیه هشـتم سـوره انسـان از دیدگاه 

فریقیـن«. 5- بهـارزاده )1381( در مقالـه ای بـا عنوان »کاوشـی در مکی یا مدنی بودن سـوره دهر« 

بـا توجـه به سـبک و سـیاق و نظم آیـات را ملحوظ داشـته و هم صحت کلیـت روایاتی را پذیراسـت 

 با ویژگی هـای خاندان اهـل بیت )ع( قابـل انطباق دانسـتند و به مکی 
ً
کـه اوصـاف ابـرار را منحصـرا

بـودن تمـام سـوره با اذعـان به شـأن نـزول خـاص را موجـه می داند. 

ــی  ــا مدن ــی ی ــنت در مک ــل س ــمندان اه ــان دانش ــا می ــتند امّ ــه هس ــزول آن در مدین ــه ن ــد ب ــیعه معتق ــران ش 1. مفس
بــودن و در نتیجــه ســبب نــزول آن اختــاف اســت. ایــن طــرز تلقــی، از روایــات موجــود در منابــع فریقیــن نشــأت 
می گیــرد. بــه دلیــل پرهیــز از اطنــاب، در ضمــن متــن مقالــه بــه صاحبــان دیدگاه هــا اشــاره می شــود، زیــرا ایــن دو 
تفســیر منتخــب، جامــع تفســیر روایــی هســتند و اقــوال ایــن دانشــمندان را کــه برخاســته از روایــات هســتند، ذکــر 

کرده انــد.
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بــه نظرمی رســد، در پژوهش هــای انجــام گرفتــه، بــه ویــژه  در زمینــه ی آثــار تطبیقــی، پراکندگــی و 

تفــاوت محتــوای میــان روایــات مطــرح شــده اســت کــه برخــی پژوهشــگران از آن تأثیــر پذیرفتــه و 

روایــات را بــه شــکل مقابلــه ای و اثبــات مدعــای خویــش مــورد بهــره قــرار داده انــد. بدیــن جهــت، 

ــا مقایســه و تحلیــل محتوایــی روایــات، بــه بررســی افتــراق روایــات  ایــن نوشــتار بــر آن اســت ب

ــور  ــور و ن ــدرّ المنث ــن -  ال ــور فریقی ــیر مأث ــن تفاس ــوره در مهمتری ــن س ــزول ای ــبب ن ــکان و س م

الثقلیــن - بپــردازد. زیــرا یــک راه بــرای تشــخیص و حــل یــک مســئله، ایــن اســت کــه پدیــده بــا 

نمونــه مشــابه دیگــر، مقایســه و بررســی  شــود )ر.ک: پاکتچــی، 1389ش، 35(.

لازم بــه ذکــر اســت، الــدرّ المنثــور و نــور الثقلیــن جامــع روایــی برجســته در میــان اهــل ســنت 

ــا  و شــیعه اســت. در ایــن دو تفســیر روایــات همســو در یــک موضــوع مشــاهده می شــود و تقریب

روش تفســیری دو مفسّــر شــبیه یکدیگــر اســت )ر.ک: مســلمی، 1390ش، 4(. همچنیــن، الــدرّ 

المنثــور در زمینــه  ی آشــنایی بــا روایــات تفســیری اهــل تســنن، بــه ویــژه در مســائل مــورد اختــاف 

ــت و از  ــض اس ــی مح ــیر، روای ــن تفس ــت. ای ــودمندی اس ــیار س ــع بس ــنی، مرج ــیعه و س ــن ش بی

امتیازهــای آن، دربرداشــتن بیشــترین روایــات تفســیری اهــل تســنن و آوردن روایاتــی در فضائــل 

ائمــه اطهــار )ع( اســت )بابایــی، 1385ش، 52(. بدیــن جهــت، بــا توجــه بــه این کــه دو تفســیر 

ــی  ــورد بررس ــی م ــورت کل ــه ص ــن را ب ــیری فریقی ــات تفس ــوان روای ــتند، می ت ــی هس ــع روای جام

قــرار داد. 

پیش از ورود به نوشتار، تذکر چند نکته لازم است:

1- روایات غیر مرتبط با روایات مکان و سبب نزول بررسی نمی شوند.

2- بــا توجــه بــه رویکــرد مقالــه، ســند روایــات بررســی نشــده و ایــن امــر را بــه پژوهش هــای 

ســندی واگــذرا کــرده اســت. 

ــل  ــات نق ــا روای ــیر، از آن ه ــان تفاس ــه صاحب ــی ک ــع اصل ــه مناب ــت، ب ــده اس ــاش ش 3- ت

کرده انــد، مراجعــه شــود؛ امّــا برخــی از منابــع موجــود نیســت، بدیــن جهــت، بــه ارجــاع تفاســیر 

ــا شــده اســت. مذکــور، اکتف

ــل  ــه دلی ــن جهــت، از ذکــر ترجمــه ی آن ب ــرای مــا موضوعیــت دارد، بدی ــات ب ــن روای 4- مت

ــاب خــودداری شــده اســت. اطن

ــزول،  ــبب ن ــکان و س ــی م ــتندات روای ــا، مس ــن افتراق ه ــای ای ــق و گونه ه ــی عم ــرای بررس ب

ــرد و دیدگاهــی کــه  ــان دو تفســیر بررســی صــورت می گی ــه تحلیــل و ســپس می ــه طــور جداگان ب

ــود. ــه می ش ــت، ارائ ــی اس ــه ای و تحلیل ــگاه مقایس ــته از ن برخاس
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2. روایات مکان نزول 

ــک  ــه کم ــح آی ــراد صحی ــم و م ــه فه ــت یابی ب ــه در دس ــت ک ــی اس ــزول از قرائن ــکان ن ــن م تعیی

ــا  ــی ی ــزول  )مک ــکان ن ــرش م ــاند. پذی ــاری می رس ــزول ی ــب ن ــی ترتی ــیر منطق ــه س ــد و ب می کن

ــت،   ــد آورده اس ــزول پدی ــبب ن ــرش س ــه در پذی ــی ک ــل اختاف ــه دلی ــوره، ب ــن س ــی( در ای مدن

ــژه ای دارد.  ــت وی اهمی

2-1. روایات در الدرّ المنثور

ــی،  ــت )بابای ــردآورده اس ــف گ ــب مختل ــادی را از کت ــات زی ــور، روای ــدرّ المنث ــاب ال ــف کت مؤل

ــروف،  ــیر مع ــن تفاس ــنن در بی ــل تس ــیری اه ــات تفس ــت روای ــر جامعی 1385ش، 55( و از نظ

ــی از  ــش عظیم ــیری بخ ــات تفس ــا را از روای ــه م ــیری ک ــت؛ تفس ــر اس ــه بی نظی ــر بلک کم نظی

گاه می کنــد، بــه ویــژه کــه بعضــی از کتاب هایــی کــه از آن  روایــت نقــل  کتاب هــای اهــل تســنن آ

کــرده، در دســترس نیســت و اختــاف و تردیــدی وجــود نــدارد کــه ایــن تفســیر، مرجــع خوبــی 

بــرای پی بــردن بــه روایــات تفســیری اهــل تســنن اســت )همــان، 57(. بــا بررســی روایــات مــکان 

نــزول در کتــاب الــدرّ المنثــور، دو دســته روایــات متعــارض کــه ناظــر بــه مکــی و مدنــی بــودن 

اســت، مشــاهده می شــود. روایــات بدین گونه انــد:

الف ـ روایت بیانگر نزول سوره در مکه

ســیوطی دو روایــت، از عبداللــه بــن عبــاس و عبداللــه بــن زبیــر ذکــر کــرده اســت کــه بــه طــور 

صریــح، بــر مکــی بــودن ایــن ســوره اشــاره دارد:

1- نحــاس از یمــوت بــن مــزرع از أبوحاتــم ســهل بــن محمــد سجســتانی از أبوعبیــدة معمــر 

بــن مثنــی نقــل کــرده اســت کــه یونــس بــن حبیــب از أبوعمــرو بــن العــاء از مجاهــد از ابــن عبــاس 

ــاس، بی تــا، 2: 147ـ 148،  6: 297(.    روایــت کــرده اســت:  »ســوره انســان در مکــه نــازل شــد« )نحَّ

2- ابــن مردویــه از عبداللــه بــن زبیــر روایــت کــرده اســت:  »ســوره هــل أتــی  علــی الإنســان 

در مکــه نــازل شــد«  )ســیوطی، 1404ق،  6: 297(.

ب ـ روایت بیانگر نزول سوره در مدینه

در کتــاب مذکــور، روایاتــی در رابطــه بــا مدنــی بــودن ســوره نیــز ذکــر شــده اســت؛ ایــن روایــات 

از لحــاظ دلالــت بــا یکدیگــر متفــاوت اســت،  برخــی دلالــت مســتقیم و آشــکار و برخــی دلالــت 

غیــر مســتقیم و التزامــی بــر نــزول ایــن ســوره در مدینــه دارد.  
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1- ســیوطی روایتــی را از ابــن ضریــس، ابــن مردویــه و بیهقــی کــه آن هــا از ابــن عبــاس روایــت 

می کننــد، گــزارش می کنــد. ایــن روایــت بــه طــور صریــح بــر مدنــی بــودن ســوره دلالــت دارد: 

ــی، 1408ق، 7: 142- ــس، 1408ق، 33؛ بیهق ــد«  )ابن ضری ــازل ش ــه ن ــان در مدین ــوره انس » س

143؛ ســیوطی، 1404ق،  6: 297(. همچنیــن روایــت دیگــری از ابــن مردویــه از ابــن عبــاس نقل 

کــرده اســت. ایــن روایــت بــه دلالــت التزامــی بــر نــزول ســوره در مدینــه حکایــت می کنــد: »ایــن 

آیــه بــرای علــی بــن أبــی طالــب )ع( و فاطمــه دختــر رســول خــدا )س( نــازل شــد«  )ســیوطی، 

1404ق،  6: 299(.

بــا توجــه بــه این کــه امــام علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( در مــاه ذی الحجــه یــا رمضــان 

ــن  ــر ای ــت بیانگ ــن روای ــا، 45(.1 ای ــافعی، بی ت ــد )ش ــه ازدواج کردن ــری در مدین ــال دوم هج س

اســت کــه ســوره انســان در مدینــه نــازل شــده باشــد.

2- در ایــن کتــاب روایاتــی گــزارش شــده اســت کــه فضــای نــزول ســوره را بیــان می کنــد. بــه 

طــوری کــه اطعــام »اســیر« مطــرح در آیــه  را، مربــوط بــه اســرای مشــرکین می دانــد، زیــرا مشــرکان 

در مکــه امنیــت داشــتند و اســیر شــدن آنــان تنهــا در مدینــه امکان پذیــر بــود. 

- ســیوطی از چهــار طریــق )ســعید بــن منصــور، ابــن منــذر، ابــن مردویــه و ابــن أبــی شــیبة( 

 وَ 
ً
 وَ یتِیمــا

ً
ــهِ مِسْــکینا عــامَ عَلــی  حُبِّ

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
از حســن نقــل کــرده  اســت:  »روزی کــه آیــه »وَ یط

سِــیرا« نــازل شــد، اســیران مشــرک بودنــد« )ســیوطی، 1404ق،  6: 299(. 
َ
أ

ــه ی »وَ  ــن در آی ــی از حس ــان بت ــبابه از عثم ــت: ش ــه اس ــیبه این گون ــی ش ــن أب ــق اب - طری

سِــیرا« نقــل کــرده اســت: اســیران از اهــل شــرک 
َ
 وَ أ

ً
 وَ یتِیمــا

ً
ــهِ مِسْــکینا عــامَ عَلــی  حُبِّ

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
یط

بوده انــد« )ابــن أبی شــیبة کوفــی، 1409ق، 3: 68(.

- ابوعبیــد در غریــب الحدیــث و بیهقــی در کتــاب شــعب الایمــان چنیــن آورده انــد، اســیران 

زمــان پیامبــر )ص(، تنهــا مشــرکان بودنــد. حجــاج از ابــن جریــج در ایــن آیــه نقــل کــرده اســت: 

اســیری در زمــان رســول اللــه )ص( جــز مشــرکان نبودنــد« )أبوعبیــد، 1384ش، 4: 350- 351؛ 

بیهقــی، 1410ق، 6 : 526، ســیوطی، 1404ق،  6: 299(.

- ســیوطی، خبــری را از ابــن عســاکر از مجاهــد نقــل کــرده اســت کــه ایــن آیــه مربــوط بــه 

ــاق  ــر اســیران مشــرک انف ــر از مهاجــران ب ــه طــوری کــه هفــت نف ــدر اســت؛ ب ــگ ب اســیران جن

ــدر را آزاد  ــگ ب ــیران جن ــر )ص( اس ــه پیامب ــی ک ــت:  »هنگام ــد گف ــه مجاه ــان ک ــد. چن می کنن

بکــر و عمــر  کــرد، هفــت نفــر از مهاجــران بــه اســیران مشــرک جنــگ بــدر انفــاق کردنــد. أبو

1. نظــر ابــن عســاکر بــر آن اســت کــه در مــاه رجــب ســال اول هجــرت پیامبــر )ص( و برخــی بــر آن هســتند کــه 
ــاکر، 1419ق، 3: 157(.  ــن عس ــد )اب ــدر ازدواج کرده ان ــگ ب ــت از جن ــس از بازگش پ
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ــار  ــس انص ــد. پ ــان بودن ــراح از آن ــن ج ــدة ب ــعد و أبوعبی ــن و س ــر و عبدالرحم ــی )ع( و زبی و عل

گفتنــد کــه در راه خــدا و رســولش جنگیدیــم و آن هــا را از روزی برخــوردار کردیــم ســپس خداونــد 

 فِیهــا 
ً
 إلــی قولــه  عَینــا

ً
ــورا

ُ
سٍ کانَ مِزاجُهــا کاف

ْ
ــرَبُونَ مِــنْ کأ

ْ
بْــرارَ یش

َ ْ
دربــاره ی آن هــا نــوزده آیــه »إِنَّ ال

سَــبِیا ...« را نــازل کــرد« )ابــن عســاکر، 1419ق، 35: 286؛ ســیوطی، 1404ق،  6: 
ْ
ی سَل سَــمَّ

ُ
ت

298ـ 299(.

لازم بــه ذکــر اســت، ایــن گــزارش، صــرف نظــر از صحــت و نــوع برخــورد بــا آن، بیانگــر ایــن 

اســت کــه اســرای جنــگ بــدر، مــورد انفــاق قــرار گرفته انــد. از ایــن رو، بــر ایــن امــر دلالــت دارد 

کــه ایــن ســوره در مدینــه نــازل شــده و مربــوط بــه اســیران جنــگ بــدر اســت.

ــزارش  ــن گ ــن چنی ــان، ای ــوره ی انس ــت س ــه ی هش ــل آی ــح، در ذی ــن جری ــذر از اب ــن من - اب

ــیران  ــرای اس ــد ب ــازل ش ــه ن ــن آی ــا ای ــرد ام ــیر نمی ک ــلمانان را اس ــر )ص( مس ــد:  »پیامب می ده

مشــرک، پیامبــر )ص( آن هــا را بــرای فدیــه گرفتــن اســیر کــرد بنابرایــن ایــن آیــه بــرای آن هــا نــازل 

ــیوطی، 1404ق،  6: 299(. ــان داد« )س ــا فرم ــور آن ه ــاح ام ــه اص ــر )ص( ب ــپس پیامب ــد. س ش

همچنیــن ایــن روایــت نیــز، بیانگــر آن اســت کــه ایــن ســوره در مدینــه و پــس از جنــگ بــدر 

نــازل شــده اســت، زیــرا ســخن گفتــن از امــر فــداء، بنــا بــر گــزارش تاریــخ پــس از اتمــام جنــگ 

بــدر اســت )ر.ک: ابن شــبه نمیــری، 1410ق، 3: 861 -862؛ واقــدی، 1405ق، 1: 130 ـ 131(.

2-2. روایات نور الثقلین

روایــات مطــرح شــده در ایــن کتــاب، بــر نــزول ایــن ســوره در مدینــه دلالــت دارنــد و اختافــی در 

مــکان نــزول ایــن ســوره مشــاهده نمی شــود. روایــات بــه چنــد نــوع تقســیم می شــوند:

1- روایاتـــی کـــه نـــزول ایـــن ســـوره را بـــرای حضـــرت علـــی )ع( و حضـــرت فاطمـــه )س( 

دانســـته اند.1 

ـــادق )ع(  ـــام ص ـــون از ام ـــن میم ـــه ب ـــدرش و او از عبدالل ـــم از پ ـــن ابراهی ـــی ب ـــی را از عل ـــزی حدیث حوی

ـــد  ـــار ش ـــگام افط ـــون هن ـــرد، چ ـــه ک ـــار تهی ـــرای افط ـــی ب ـــه )س( غذای ـــت: »فاطم ـــرده اس ـــل ک نق

ـــمت  ـــک قس ـــد و ی ـــم آم ـــس از آن یتی ـــه او داد، پ ـــوم آن را ب ـــک س ـــی )ع( ی ـــد و عل ـــکینی آم مس

دیگـــر را بـــه او دادنـــد؛ ســـپس اســـیر آمـــد و باقی مانـــده طعـــام را نیـــز بـــه او دادنـــد؛ ســـپس 

خداونـــد ایـــن آیـــات را دربـــاره ی آنـــان نـــازل کـــرد« )عروســـی حویـــزی، 1415ق،  5: 470-

471(. حویـــزی منبعـــی را کـــه از آن نقـــل کـــرده اســـت، ذکـــر نکـــرده اســـت امّـــا در تفســـیر 

ـــی، 1404ق، 2: 398(. ـــت )قم ـــده اس ـــند آم ـــن س ـــا ای ـــت ب ـــن روای ـــی، ای قم

1. با استدلال مطرح شده در موارد قبل، بر مدنی بودن دلالت دارد.



ین
قل

الث
ور 

و ن
ور 

منث
 ال

درّ
 ال

یر
اس

 تف
در

ن 
سا

ی ان
وره 

 س
ول

 نز
ب

سب
 و 

ان
مک

ت 
ایا

رو
ق 

ترا
 اف

ت
یفی

ی ک
رس

بر

5555

ــا  ــود، ب ــادآوری می ش ــد. ی ــرک می دان ــیران مش ــر اس ــام را ب ــات، اطع ــری از روای ــش دیگ 2- بخ

توجــه بــه عــدم قــدرت مســلمانان در مکــه، اســارت مشــرکان ممکــن نبــوده اســت و بایــد نــزول 

ایــن ســوره در مدینــه باشــد.

یــزی روایتــی را از عطــاء از ابــن عبــاس گــزارش می کنــد: »شــبی علــی بــن  ـ حو

ابی طالــب )ع( بــرای آبیــاری نخل هــا در عــوض مقــداری جــو، اجیــر شــد. وقتــی کــه صبــح 

ــد،  ــت کردن ــر درس ــذای حری ــرد و از آن، غ ــوم آن را آرد ک ــک س ــرد ی ــت ک ــو را دریاف ــد و ج ش

هنگامــی کــه پخــت آن تمــام شــد، بینوایــی آمــد و غــذا را بــه او دادنــد. یــک ســوم دیگــر از آن را 

درســت کردنــد، هنگامــی کــه پخــت آن تمــام شــد، یتیمــی آمــد و از ایشــان درخواســت نمــود و 

غــذا را بــه او دادنــد. آن گاه بــا یــک ســوم باقی مانــده آرد غــذا درســت کردنــد، هنگامــی کــه پخــت 

ــه او  آن تمــام شــد، اســیری مشــرک آمــد و از آنــان درخواســت کمــک نمــود. آن هــا، آن غــذا را ب

دادنــد و آن روز را بــا گرســنگی ســپری کردنــد. ســپس ایــن آیــه نــازل شــد« )واحــدی نیشــابوری، 

ــزی، 1415ق،  5: 470(. ــی حوی 1388ش، 296؛ عروس

ــن  ــرح در ای ــیر مط ــه اس ــان دارد ک ــوره ی انس ــورد س ــی در م ــث طولان ــدوق، حدی ــیخ ص ـ ش

ســوره را مربــوط بــه اســیران مشــرک دانســته اســت: »بــا وجــود نیــاز بــه خــوراک، آن را ایثــار کردنــد 

بــه مســکینی از مســکین های مســلمان و یتیمــی از یتیمــان مســلمان و اســیرى از اســراى مشــرکان 

 مِنْکــمْ جَــزاءً وَ 
ُ

ــهِ لا نُرِیــد
َّ
عِمُکــمْ لِوَجْــهِ الل

ْ
مــا نُط و زمانــی کــه بــه آنــان اطعــام کردنــد، گفتنــد: »إِنَّ

« راوی گفــت: بــه خــدا ایــن جملــه را بــرای آن هــا بــه زبــان نیاوردنــد ولــی در دل داشــتند 
ً
ــکورا

ُ
لا ش

و خــدا از آن خبــر داد گوینــد عوضــی از شــما نخواهیــم و قدردانــی بذکــر ثنــا توقــع نداریــم تنهــا 

بــرای خدا به شــما اطعــام کردیــم« )صــدوق، 1376ش، 261؛ عروســی حویــزی، 1415ق،  5: 479(.

ــنین )ع( در  ــود حس ــت و آن وج ــده اس ــیعیان وارد ش ــق ش ــز از طری ــری نی ــتدلال دیگ 3- اس

روایــات اســت. زیــرا ولادت آنــان در مدینــه بــوده اســت.1 چنان کــه ایــن اســتدلال از ابــن طــاوس 

بیان شده است )سید ابن طاووس، 1363ش، 291؛ عروسی حویزی، 1415ق،  5: 468(.

3. بررسی افتراق دیدگاه ها در مکان نزول

بررســی روایــات نقــل شــده در میــان تفاســیر مذکــور، نشــان داد کــه حویــزی معتقــد بــه نــزول 

ایــن ســوره در مدینــه اســت. بدیهــی اســت، اگــر توجــه مــا تنهــا بــه چــاپ مذکــور از کتــاب الــدر 

ــی  ــور مک ــمار س ــان دارد و آن را در ش ــوره اذع ــن س ــودن ای ــی ب ــه مک ــیوطی ب ــد، س ــور باش المنث

1. بــه دلیــل این کــه ایــن روایــات در ســبب نــزول بحــث خواهنــد شــد، از ذکــر آن خــودداری شــده اســت. بــرای 
مطالعــه ایــن احادیــث )ر.ک: عروســی حویــزی، 1415ق،  5: 470ـ 474(.
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ــون در  ــای گوناگ ــی چاپ ه ــا بررس ــا ب ــیوطی، 1404ق،  6: 297( امّ ــت )س ــرده اس ــی ک معرف

ــالات  ــوان احتم ــود.1 می ت ــد ب ــته نخواه ــه وی شایس ــدگاه ب ــاب دی ــن انتس ــف ای ــارات مختل انتش

متفاوتــی را بــرای ایــن امــر در نظــر گرفــت کــه یــا ســیوطی در ایــن زمینــه نظــری نــداده اســت و 

ــر روی چاپ هــا تأثیرگــذار  ــا اینکــه گرایشــات مذهبــی ب ــا ناشــی از اختــاف نسخه هاســت و ی ی

بــوده اســت. بنابرایــن بــا فــرض تمــام احتمــالات مطــرح، نمی تــوان مکــی بــودن ایــن ســوره را بــه 

ســیوطی نســبت داد. بــه طــور کلــی بــر فــرض پذیــرش مکــی بــودن ایــن قــول از ســوی ســیوطی 

ــر  ــه طــور صریــح ب ــات از ســوی وی، دوگانگــی مشــاهده می شــود؛2 روایاتــی ب در گزینــش روای

مکــی بــودن ســوره و روایاتــی دیگــر بــه شــکل مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر نــزول ایــن ســوره در 

مدینــه حکایــت می کنــد. بدیــن جهــت، تعــارض در تفســیر الــدرّ المنثــور ماحظــه می شــود. از 

ایــن رو، افتراقــی کــه میــان تفاســیر مذاهــب، در ایــن زمینــه پدیــد آمــده اســت، ناشــی از تعــارض 

در منبــع تفســیری اهــل ســنت اســت و بیــش از آنکــه اختــاف و افتــراق بــرون مذهبــی رخ دهــد، 

درون مذهبــی اســت. بــه طــوری کــه روایــات نورالثقلیــن همســو بــا یــک طــرف قضیــه اســت و بــر 

ایــن اســاس تعــارض میــان مذاهــب برداشــت شــده اســت.

برای حل تعارض موجود و تبیین دیدگاه صحیح، نکات ذیل قابل تأمل است:

1- ســیوطی در ضمــن نقــل از ابــن ضریــس، ابــن مردویــه و بیهقــی کــه آن هــا از ابــن عبــاس 

نقــل کرده انــد، بــر مدنــی بــودن ایــن ســوره تصریــح می کنــد، نقلــی را از نحــاس از ابــن عبــاس 

ــاس  ــن عب ــت اب ــه اینکــه راوی هــر دو گــروه روای ــا توجــه ب ــودن آورده اســت. ب در مــورد مکــی ب

اســت، تعــارض را میــان اقــوال یــک راوی پدیــد آورده اســت. از ایــن رو، اعتبــار منبعــی کــه روایــت 

در آن ذکــر شــده، یکــی از اقداماتــی اســت کــه می تــوان بــرای ترجیــح و برتــری یــک روایــت در 

ــاد  ــورد اعتم ــوده و م ــایع ب ــتگان ش ــن گذش ــه بی ــی ک ــت از کتب ــذ روای ــه اخ ــت. چنان ک ــر گرف نظ

ــی، 1429ق،  ــت )بهای ــوده اس ــی ب ــیخ بهای ــزد ش ــت ن ــک روای ــرش ی ــن پذی ــت، از قرائ ــان اس آن

ــندی  ــای س ــات، پژوهش ه ــام روای ــناد تم ــود اس ــدم وج ــت ع ــه عل ــت ب ــر اس ــه ذک 29(. لازم ب

راه گشــا نیســت، امّــا از اطاعــات ســندی و منبعــی موجــود، اطاعــات زیــر بــه دســت می آیــد:

محمــد بــن أیــوب بــن یحیــی بــن ضریــس از کســانی اســت کــه در کتــاب خــود بــه مدنــی 

1. بــه عنــوان نمونــه بــا بررســی اجمالــی و بــر اســاس چاپ هــای قابــل دســترس پژوهشــگر، چــاپ ایــن کتــاب در 
مرکــز هجــر  قاهــره بــه تحقیــق عبداللــه بــن عبدالمحســن ترکــی، ســیوطی بــه مدنــی بــودن آن اشــاره کــرده اســت 
)ســیوطی، 1424ق،  15: 142(. در انتشــارات دار الفکــر بیــروت نیــز بــه مدنــی بــودن ایــن ســوره اذعــان شــده اســت 
ــه از  ــب العلمی ــروت، دار الکت ــب توجــه اســت کــه در انتشــارات دیگــری در بی )ســیوطی، 1993م،  8: 365( جال

مدنــی یــا مکــی بــودن ایــن ســوره ســخنی گفتــه نشــده اســت )ســیوطی، 1971م، 6: 480(. 
2. اگــر صــرف جمــع آوری روایــات باشــد، تعارضــی از ســوی مؤلــف نخواهــد بــود و تنهــا بایــد بــه گزینــش روایــت 

ــدام کرد. ــح اق صحی
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بــودن ســوره قائــل اســت. او در ســال 200 هجــری متولــد و در ســال 294 وفــات نمــوده اســت 

)زرکلــی، 1980م، 6: 46(. ذهبــی، رجالــی معــروف اهــل ســنت، وی را شــیخ ری معرفــی کــرده 

ــی، 1409ق، 22: 255 - 256(.  ــت )ذهب ــت اس ــو روای ــظ و عل ــت، حف ــه دارای معرف ــت ک اس

در مقابــل أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل، أبوجعفــر نحــاس کــه از مفســران قــرآن بــوده و قائــل 

بــه مکــی بــودن ســوره اســت، در ســال 338 هجــری وفــات کــرده اســت. بــا توجــه بــه ویژگــی 

تخصصــی نقــل حدیــث ضریــس و همچنیــن تقــدم وی بــر نحــاس، نقــل ابــن ضریــس بــر نقــل 

نحــاس ترجیــح دارد؛ در ترجیــح دو روایــت، در صــورت وجــود نداشــتن مرجحــی، منبــع متقــدم 

رجحــان دارد، چــون امــکان رســیدن نقــل برخــی از پیشــینیان بــه صاحــب منبــع متقدم تــر وجــود 

دارد. چنــان کــه صاحــب معالــم در تعــارض زکات نقدیــن بیــن شــیخ طوســی و صــدوق در یــک 

روایــت نظــر صــدوق را بــه ایــن دلیــل برتــری داده اســت )ر.ک: قاســم پور و پورافخــم، 1394ش، 156(.1 

2- ســیوطی عــاوه بــر روایتــی کــه نحــاس از عبداللــه بــن عبــاس در مــورد مکــی بــودن ایــن 

ســوره نقــل کــرده اســت، روایــت دیگــر در ایــن رابطــه از ابــن مردویــه از عبداللــه بــن زبیــر آورده 

اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه عبداللــه  بــن  زبیــر اصــرار داشــت تــا ایــن  ســوره  را مکــی  معرفــی  

ــم  ــدرت بنی هاش ــردن ق ــدود ک ــرای مح ــر ب ــن ام ــت، 1386ش، 1:  154(. ای ــد )ر.ک:  معرف کنن

بــود؛ هنگامــی کــه بیــن عبداللــه بــن زبیــر و عبدالملــک بــن مــروان درگیــری ایجــاد شــد، ابــن 

زبیــر محمــد بــن حنفیــه و عبداللــه بــن عبــاس را بــه بیعــت فراخوانــد و آن هــا از بیعــت خــودداری 

کردنــد )ابــن کثیــر، 1408ق، 8: 336(. وی فشــار زیــادی بــر بنی هاشــم وارد ســاخت و عــداوت 

و دشــمنی را بــر آنــان آشــکار کــرد بــه طــوری کــه صلــوات را از خطبــه نمــاز جمعــه حــذف کــرد 

و دلیــل آن را افتخــار بنی هاشــم بــه نــام پیامبــر )ص( هنــگام ذکــر صلــوات بیــان کــرد )یعقوبــی، 

بی تــا، 2: 260(. در آخــر ابــن زبیــر، ابــن عبــاس را از مکــه بــه طائــف تبعیــد کــرد )همــان؛ ابــن 

عســاکر، 1419ق، 28: 204( و البتــه نقــل دیگــری هــم وجــود دارد کــه ابــن عبــاس از تــرس بــر 

جــان خــود، از مکــه بــه ســمت طائــف خــارج شــد )مســعودی،1410ق، 3: 80(.

ــل و دروغ  ــای جع ــان، انگیزه ه ــت زبیری ــت حکوم ــه تح ــر مک ــم ب ــو حاک ــه ج ــه ب ــا توج  ب

بســتن بــر ابــن عبــاس وجــود دارد. بــه طــوری کــه ابــن زبیــر تمــام ســعی خــود را بــرای ســرکوبی 

ــه کار  ــه فضایــل اهــل بیــت )ع( ب ــردن زمینه هــای افتخــار بنی هاشــم ب ــرای از بیــن ب بنی هاشــم ب

1. نقــد حدیــث بــر اســاس مصــدری کــه روایــت از آن اخــذ شــده، از دیگــر معیارهــای ارزیابــی اعتبــار احادیــث 
از ســوی عالمــان رجالــی متقــدم اهــل ســنت نیــز اســت. ایــن شــیوه از ارزش گــذاری روشــی مســتقل اســت کــه 
ــه حســاب می آیــد )ر.ک: قطبــی،  ــزد قدمــا ب ــار حدیــث ن ــار متن شناســی و سندشناســی از روش احــراز اعتب در کن

.)142-141 1395ش، 
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بــرد. بدیهــی اســت کــه ایــن ســوره نیــز بیانگــر فضیلــت آشــکار اهــل بیــت )ع( اســت. همچنیــن 

ــای  ــار و تنگن ــل فش ــه دلی ــت ب ــن روای ــه ای ــت ک ــر گرف ــم در نظ ــری را ه ــال دیگ ــوان احتم می ت

ــا راوی ابــن عبــاس نقــل شــده اســت. البتــه  ــر بنی هاشــم1 از ســوی ابــن عبــاس ی سیاســی وارد ب

ــاس  ــن عب ــت از اب ــن روای ــب پیشــین وجــود دارد و آن اینکــه مجاهــد، راوی ای ــر مطال ــدی ب مؤی

ــت  ــال روای ــن ح ــی، 1980م، 5: 278( و در عی ــت )زرکل ــته اس ــکونت داش ــه س ــت و در مک اس

دیگــری از مجاهــد نقــل شــده اســت کــه ایــن ســوره را مدنــی می دانــد )ابــن عســاکر، 1419ق، 

35: 286؛ ســیوطی، 1404ق،  6: 298-299(. همچنیــن وجــود روایــات بســیاری از ابــن 

عبــاس، در کتــاب الــدر المنثــور، بیانگــر مدنــی بــودن ایــن ســوره از ســوی ابــن عبــاس اســت.

3- بــا توجــه بــه روایاتــی کــه دلالــت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر مدنــی بــودن دارد و تراکــم 

ظنونــی کــه از متــون ایــن روایــات در الــدرّ المنثــور بــه وجــود آمــده، روایــات مکــی بســیار ناچیــز 

و غیــر قابــل اعتنــاء اســت. 

4. روایات سبب نزول 

ــم  ــر فراه ــرای مفس ــرآن را ب ــح از ق ــم صحی ــه ی فه ــه زمین ــت ک ــی اس ــزول از دانش های ــبب ن س

می کنــد. ســبب نــزول ســوره ی انســان بــه دلیــل حساســیت های مذهبــی کــه بیــن فریقیــن ایجــاد 

ــات ذکــر شــده  ــی روای ــد توجــه داشــت کــه گوناگون ــژه اســت. بای ــل توجــه وی کــرده اســت، قاب

ــن،  ــیر فریقی ــی تفاس ــای روای ــت افتراق ه ــی کیفی ــدم بررس ــان و ع ــوره ی انس ــزول س ــبب ن در س

ــت. در  ــد آورده اس ــب را پدی ــان مذاه ــیری می ــای تفس ــا و افتراق ه ــده ای از اختاف ه ــش عم بخ

ایــن بخــش، ابتــدا روایــات ســبب نــزول در الــدرّ المنثــور و ســپس روایــات نــور الثقلیــن، بیــان و 

ــود. ــه می ش ــخن گفت ــا س ــراق آن ه ــت افت ــان کیفی ــپس در بی س

4-1. روایات در الدرّ المنثور

ــی تقســیم   ــد دســته کل ــه چن ــات ب ــور، روای ــدرّ المنث ــزول ذکــر شــده در ال ــا مطالعــه  اســباب ن ب

ــر اســیران  می شــوند: امــام علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س(، انفــاق هفــت نفــر از مهاجــران ب

مشــرک جنــگ بــدر، مــرد حبشــی ســؤال کننــده دربــاره ی همراهــی بــا پیامبــر )ص( در بهشــت و 

مــرد ســیاه پوســت ســؤال کننــده دربــاره ی تســبیح و تهلیــل خداونــد.

1. عبداللــه بــن زبیــر، محمــد حنفیــه و ابــن عبــاس و دیگــر بنی هاشــم را مجبــور بــه بیعــت می کــرد و آنــان امتنــاع 
ــان  ــا از آن ــرد ت ــر ک ــعب حص ــم را در ش ــر بنی هاش ــه ابن زبی ــه ای ک ــه گون ــا، 2: 261(. ب ــی، بی ت ــد )یعقوب می کردن

بیعــت بگیــرد )ر.ک: مســعودی، 1410ق، 3: 76(.
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الف ـ امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( 

ــرای امــام  ــن ســوره ب ــزول ای ــد کــه بیانگــر آن اســت کــه ن ــی را گــزارش می کن ســیوطی روایت

ــن  ــق خــود از اب ــه طری ــه ب ی ــن مردو ــه اب ــان ک ــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( اســت. چن عل

ــی  ــرای عل ــه ب ــن آی ــود: »ای ــهِ  ...« فرم ــی  حُبِّ ــامَ عَل ع
َّ

ــونَ الط عِمُ
ْ

ــه ی »وَ یط ــورد آی ــاس در م عب

بــن أبی طالــب )ع( و فاطمــه دختــر رســول خــدا )س( نــازل شــد« )ســیوطی، 1404ق،  6: 299(.

ب ـ انفاق هفت نفر از مهاجران بر اسیران مشرک جنگ بدر

ابــن عســاکر بــه طریــق خــود، خبــری را از مجاهــد نقــل می کنــد کــه ایــن آیــه مربــوط بــه هفــت 

نفــر از مهاجــران اســت کــه بــر اســیران مشــرک جنــگ بــدر انفــاق می کننــد. مهاجــران أبوبکــر، 

عمــر، علــی )ع(، زبیــر، عبدالرحمــن، ســعد و أبوعبیــدة بــن جــراح هســتند. مجاهــد پــس از بیــان 

آزادســازی و انفــاق از ســوی مهاجــران، چنیــن نقــل کــرده اســت: »فانــزل اللــه فیهــم تســع عشــرة 

سَــبِیا« )ابن 
ْ
ی سَل سَــمَّ

ُ
 فِیهــا ت

ً
 إلــی قولــه  عَینــا

ً
ــورا

ُ
سٍ کانَ مِزاجُهــا کاف

ْ
ــرَبُونَ مِــنْ کأ

ْ
بْــرارَ یش

َ ْ
آیــة إِنَّ ال

عســاکر، 1419ق، 35: 286؛ ســیوطی، 1404ق،  6: 298ـ 299(.

ج ـ مرد حبشی سؤال کننده درباره ی همراهی با پیامبر )ص( در بهشت

یکــی از اســباب نزولــی کــه در کتــاب ســیوطی نقــل شــده اســت، وجــود مــرد حبشــی اســت کــه 

نــزد پیامبــر اکــرم )ص( آمــد و در بــاب اینکــه آیــا اگــر ماننــد آن حضــرت رفتــار کنــم در بهشــت 

ــه  ــر )ص( او را ب ــا رفــت و پیامب ــازل شــد. او از دنی ــن ســوره ن ــر او ای ــود و ب ــان خواهــم ب همراهت

خــاک ســپرد. ســیوطی از ســه طریــق ایــن مردویــه، طبرانــی و ابــن عســاکر از ابــن عمــر بــه لفــظ 

هْرِ 
َّ

نْســانِ حِیــنٌ مِــنَ الد ِ
ْ

ــی الإ
َ
تی  عَل

َ
 أ

ْ
»انــزال« اشــاره کــرده اســت: »... و نزلــت علیــه هــذه الســورة هَــل

 ... « )طبرانــی، بی تــا، 12 : 333 -334؛ ســیوطی، 1404ق،  6: 297(.
ً
 کبِیــرا

ً
ــکا

ْ
إلــی قولــه  مُل

نقــل ابــن عســاکر کمــی تفــاوت بــا متــن طبرانــی دارد. بــه گونــه ای کــه دارای اضافاتــی نســبت 

بــه نقــل گذشــته اســت و بــه جــای واژه ی »نــزل«، از »قــرأ« اســتفاده شــده اســت: »جــاء حبشــی 

ــول  ــرأ رس ــم ق ــور .... ث ــوة والص ــا بالنب ــم علین ــه فضلت ــول الل ــا رس ــال ی ــی )ص( فق ــی النب إل

ــاکر، 1419ق، 34: 64ـ 65(. ــن عس ــه)ص(« )اب الل

د ـ مرد سیاه پوست سؤال کننده درباره ی تسبیح و تهلیل خداوند

ــبیح و  ــورد تس ــه در م ــت ک ــده اس ــل ش ــد نق ــاب زه ــل در کت ــت قب ــون روای ــی هم مضم روایت

ــردی  ــه از م ــود، بلک ــرده نمی ش ــام ب ــی ن ــرد حبش ــر از م ــن خب ــه در ای ــت، ک ــد اس ــل خداون تهلی
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ســیاه پوســت یــاد می شــود. احمــد بــن حنبــل در کتــاب الزهــد بــه طریــق خویــش روایتــی را از 

محمــد بــن مطــرف نقــل می کنــد کــه از انســان مــورد اطمینانــی شــنیده اســت. بدین گونــه نقــل 

می کنــد: »ان رجــا أســود کان یســأل )ص( عــن التســبیح و التهلیــل فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب 

 
ْ

ــا عمــر و أنزلــت علــی رســول اللــه )ص(  هَــل کثــرت علــی رســول اللــه )ص( فقــال مــه ی مــه أ

هْــرِ حتــی إذا أتــی علــی ذکــر الجنــة زفــر الســود زفــرة خرجــت 
َّ

نْســانِ حِیــنٌ مِــنَ الد ِ
ْ

ــی الإ
َ
تــی  عَل

َ
أ

نفســه فقــال النبــی )ص( مــات شــوقا إلــی الجنــة« )ســیوطی، 1404ق،  6: 297(.

مطابــق روایــت فــوق، ابن وهــب بــه طریــق خــود از ابــن زیــد نقــل کــرده اســت: »ان رســول 

هْــرِ و قــد أنزلــت علیــه و عنــده 
َّ

نْســانِ حِیــنٌ مِــنَ الد ِ
ْ

ــی الإ
َ
تــی  عَل

َ
 أ

ْ
اللــه )ص( قــرأ هــذه الســورة هَــل

رجــل أســود فلمــا بلــغ صفــة الجنــان زفــر زفــرة فخرجــت نفســه فقــال رســول اللــه)ص( أخــرج 

نفــس صاحبکــم الشــوق إلــی الجنــة« )ســیوطی، 1404ق،  6: 297(.

4-2. روایات در نور الثقلین

ــیم   ــی تقس ــته کل ــد دس ــه چن ــات ب ــن، روای ــور الثقلی ــده در ن ــر ش ــزول ذک ــباب ن ــه  اس ــا مطالع ب

می شــوند. امــام علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س(، امــام علــی )ع( و امــام علــی )ع(، حضــرت 

ــام حســین )ع(. ــام حســن )ع( و ام فاطمــه )س(، ام

الف ـ امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( 

روایاتــی در کتــاب مذکــور گــزارش شــده اســت کــه ســبب نــزول ایــن آیــه را بــه امــام علــی )ع( و 

ــد. حضــرت فاطمــه )س( منســوب می کنن

ــام  ــون از ام ــن میم ــه ب ــدرش و او از عبدالل ــم از پ ــن ابراهی ــی ب ــی را از عل - حدیث

ــون  ــرد، چ ــه ک ــار تهی ــرای افط ــی ب ــه )س( غذای ــت. »فاطم ــرده اس ــل ک ــادق )ع( نق ص

ــس از آن  ــه او داد، پ ــوم آن را ب ــک س ــی )ع( ی ــد و عل ــکینی آم ــد مس ــار ش ــگام افط هن

ــام  ــده طع ــد و باقی مان ــیر آم ــپس اس ــد؛ س ــه او دادن ــر را ب ــمت دیگ ــک قس ــد و ی ــم آم یتی

را نیــز بــه او دادنــد؛ ســپس خداونــد ایــن آیــات را دربــاره ی آنــان نــازل کــرد« )عروســی 

ــت  ــی آورده اس ــه منبع ــرده از چ ــر نک ــزی ذک ی 470-471(. حو ــزی، 1415ق،  5:  ی حو

.)398 امــا در تفســیر قمــی ایــن روایــت بــا ایــن ســند آمــده اســت )قمــی، 1404ق،  2: 

یــزی روایتــی را از عطــاء از ابــن عبــاس گــزارش می کنــد: »شــبی علــی بــن  ـ حو

ابی طالــب )ع( بــرای آبیــاری نخل هــا در عــوض مقــداری جــو، اجیــر شــد. وقتــی کــه صبــح 

ــد،  ــت کردن ــر درس ــذای حری ــرد و از آن، غ ــوم آن را آرد ک ــک س ــرد ی ــت ک ــو را دریاف ــد و ج ش
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ــد. یــک ســوم دیگــر از آن  ــه او دادن ــی آمــد و غــذا را ب هنگامــی کــه پخــت آن تمــام شــد، بینوای

را درســت کردنــد، هنگامــی کــه پخــت آن تمــام شــد، یتیمــی آمــد و از ایشــان درخواســت نمــود 

ــه  ــی ک ــد، هنگام ــت کردن ــذا درس ــده آرد، غ ــوم باقی مان ــک س ــا ی ــد. آن گاه ب ــه او دادن ــذا را ب و غ

ــان درخواســت کمــک نمــود. آن هــا، آن غــذا  پخــت آن تمــام شــد، اســیری مشــرک آمــد و از آن

ــدی  ــد« )واح ــازل ش ــه ن ــن آی ــپس ای ــد. س ــپری کردن ــنگی س ــا گرس ــد و آن روز را ب ــه او دادن را ب

نیشــابوری، 1388ش، 296؛ عروســی حویــزی، 1415ق،  5: 470(.

ایــن روایــت اگرچــه نــام حضــرت فاطمــه )س( را نمــی آورد ولــی بــه دلیــل فضــای روایــت و 

شــباهت و هم مضمونــی بــا روایــت فــوق، بیانگــر آن اســت کــه آن حضــرت )س( نیــز در مقصــود 

روایــت داخــل اســت. 

ـ حویــزی روایــت دیگــری را از امالــی صــدوق از عبداللــه بــن عبــاس ذکــر کــرده اســت: »در 

ــد کــه بهشــت را درخشــان  ــد تابشــی از خورشــید بینن ــان کــه اهــل بهشــت در آن آرمیدن ــن می ای

« خــدای 
ً
مْســا

َ
کنــد گوینــد پــروردگارا تــو در قــرآن گفتــی کــه در آن آفتــاب نبیننــد  »لا یــرَوْنَ فِیهــا ش

 اِســمُهُ  جبرئیــل را نــزد آن هــا فرســتد و اعــام کنــد کــه ایــن درخشــانی از خورشــید نیســت 
َّ

جَــل

ــی  ــل ات ــوره ه ــد و س ــان ش ــان درخش ــور خنده ش ــت از ن ــد و بهش ــه خندیدن ــی و فاطم ــی عل ول

ــدوق، 1376ش، 2621؛  ــت« )ص ــده  اس ــازل ش ــا ن ــاره آن ه « درب
ً
ــکورا

ْ
ــعْیهُمْ مَش ــه  »کانَ سَ ــا آی ت

عروسی حویزی، 1415ق،  5: 480(.

ب- امام علی )ع(

ــی  ــزی روایت ــد. حوی ــی )ع( می دانن ــان عل ــق امیرمؤمن ــوره را در ح ــات، س ــر از روای ــته ی دیگ دس

را از کتــاب خصــال ذکــر می کنــد کــه امــام علــی )ع( در احتجــاج بــر ابوبکــر، خــود را صاحــب 

هُ  ــرُّ
َ

 کانَ ش
ً
ــا ــونَ یوْم

ُ
رِ وَ یخاف

ْ
ــذ ــونَ  بِالنَّ

ُ
ــةِ یوف ــبُ الیْ ــا صَاحِ نَ

َ
ــهِ أ

َّ
 بِالل

َ
ك

ُ
ــد

ُ
نْش

َ
أ
َ
ــد: »... ف ــه می دان آی

ــدوق، 1362ش،  2: 548ـ550؛  ــه « )ص
َّ
 بِالل

َ
ك

ُ
ــد

ُ
نْش

َ
أ
َ
 ف

َ
ــال

َ
ــتَ ق نْ

َ
 أ

ْ
ــل  بَ

َ
ــال

َ
ــتَ ق نْ

َ
مْ أ

َ
ــتَطِیراً أ مُسْ

ــزی، 1415ق،  5: 477(.  ــی حوی عروس

ــورد  ــوره را در م ــن س ــه ای ــرد ک ــام می ب ــی ن ــی از منابع ــور کل ــه ط ــن ب ــور الثقلی ــیر ن در تفس

ــهر  ــن ش ــب اب ــاب مناق ــد: »در کت ــزارش می ده ــن گ ــن چنی ــد. ای ــی )ع( می دان ــان عل امیرمؤمن

آشــوب و روایــت ابوصالــح و مجاهــد ضحــاک و حســن و عطــا و قتــاده و مقاتــل و لیــث و ابــن 

عبــاس و ابــن مســعود و ابــن جبیــر و عمــرو ابــن شــعیب و حســن بــن مهــران و نقــاش و قشــیری 

1. البتــه ایــن حدیــث بــه شــکل دیگــری نقــل شــده اســت و حســنین )ع( نیــز در ماجــرا هســتند، ولــی در پایــان آن 
ســخن، دلالــت بــر نــزول ایــن ســوره بــر وجــود ایــن دو بزرگــوار اســت.
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ــن«  ــزول و خطیــب مکــی در »الربعی ــی1 و واحــدی در تفسیرشــان و صاحــب أســباب الن و ثعلب

و ابوبکــر شــیرازی  در »نــزول القــرآن فــی أمیرالمؤمنیــن )ع(« و أشــنهی در »اعتقــاد أهــل ســنت 

ــی الزهــد« نقــل شــده اســت«  ــن فضــل نحــوی در »العــروس ف ــن أحمــد ب و أبوبکــر محمــد ب

ــزی، 1415ق،  5: 471(. ــی حوی )عروس

بــا بررســی روایــات منابــع مذکــور، نوعــی تســامح در ارجاع دهــی مشــاهده می شــود. برخــی 

از روایــات تنهــا نــام امــام علــی )ع( را ذکــر و بعضــی دیگــر حضــرت علــی )ع( و فاطمــه )س( را 

بیــان کرده انــد. بــه عنــوان نمونــه:

در تفســیر قشــیری ایــن را مربــوط بــه حضــرت فاطمــه )س( و فضــای خانــه ی ایشــان مربــوط 

م مــا کان یستأسَــرُ فــی عهــده - فطــاف علــی 
َ
 - لنَّ المســل

ً
ن الســیر کان کافــرا

َ
دانســته اســت: »أ

بیــت فاطمــة )س( و قــال: تأســروننا ولا تطعموننــا!« )قشــیری، 2010م، 8: 9(.

ــام  ــخص ام ــه ش ــوط ب ــگاری و مرب ــه منقب ن ــب ک ــی کت ــگارش برخ ــبک ن ــه س ــه ب ــا توج ب

علــی )ع( اســت، مشــخص می شــود کــه از بــاب تغلیــب تنهــا مربــوط بــه امــام علــی )ع( دانســته 

ــهر  ــن ش ــت )ر.ک: اب ــات نیس ــیر آی ــد آن تفس ــه قص ــب )ع( ک ــب آل أبی طال ــد مناق ــت. مانن اس

ــوب، 1379ش،  3: 239(. آش

نقــل مقاتــل بــن ســلیمان، ســبب نــزول را بــرای أبوالدحــداح أنصــاری می دانــد و قــول دیگــر 

را مربــوط بــه علــی بــن أبی طالــب )ع( دانســته اســت )مقاتــل بــن ســلیمان، 1424ق، 3: 428(.

ج- امام علی)ع(، حضرت فاطمه)س(، امام حسن)ع( و امام حسین)ع(

روایاتــی در تفســیر نــور الثقلیــن ذکــر شــده اســت کــه ســبب نــزول ســوره را بــه امــام علــی )ع(، 

ــا  ــا ب ــد. نقل ه ــوط می دانن ــین )ع( مرب ــام حس ــن )ع( و ام ــام حس ــه )س(، ام ــرت فاطم حض

ــت. ــده اس ــل ش ــی نق تفاوت های

ــی )ع(،  ــرای عل ــوره ب ــن س ــه ای ــت ک ــرده اس ــل ک ــان نق ــع البی ــن از مجم ــور الثقلی 1- ن

ــازل  ــواران( ن ــایه آن بزرگ ــه )همس ــین )ع( و فض ــام حس ــن )ع( و ام ــام حس ــه )س(، ام فاطم

ــه آمــده اســت کــه  ــح  بدین گون ــاس و مجاهــد و ابوصال ــن عب ــت از اب ــن روای شــده اســت. ای

ــادت  ــرای عی ــرب ب ــزرگان ع ــر )ص( و ب ــدند و پیامب ــض ش ــین )ع( مری ــن )ع( و حس حس

آمدنــد و گفتنــد ای ابوالحســن بــرای بهبــودی آن هــا نــذر کــن کــه اگــر خداونــد آنــان را شــفا 

ــفا  ــان را ش ــد آن ــد و خداون ــذر کردن ــز ن ــه نی ــه )س( و فض ــری و فاطم ــه روز، روزه بگی داد س

ــه تفســیر ثعلبــی  ــا مراجعــه ب ــه طــوری کــه ب ــع دقــت کافــی نداشــته اســت. ب ــزی در نقــل بعضــی از مناب 1. حوی
ــن ســوره مکــی اســت و ذکــری از علــی )ع( نیامــده اســت )ثعلبــی، 1422ق،  ــده ای مشــاهده شــد. از نظــر نگارن

.)93  :10
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داد. در هنــگام افطــار روز اول مســکین آمــد در روز دوم یتیــم و در روز ســوم اســیر آمــد و آن هــا 

غذایشــان را بــه آن هــا دادنــد و روز چهــارم امــام علــی )ع(، دســت حســن و حســین )ع( را گرفــت 

در حالــی کــه از ضعــف مــی لرزیدنــد و پیامبــر )ص( گریســت و جبرئیــل بــا ســوره ی »هــل أتــی« 

ــرود آمــد )عروســی حویــزی، 1415م،  5: 470؛ طبرســی، 1372ش،  10: 612(. ف

2- أهــل بیــت )ع( از أصبــغ بــن نباتــه و دیگــران از امــام باقــر)ع( نیــز آن را گــزارش داده انــد، 

ــاده و ســه روز طــول نکشــیده اســت و  ــن اطعــام در یــک شــب اتفــاق افت ــا ایــن تفــاوت کــه ای ب

ــزی، 1415ق،  5: 472ـ  ــی حوی ــد )عروس ــد، روزه بگیرن ــذر کردن ــز ن ــنین )ع( نی ــن حس همچنی

.)474

ــرده  ــت ک ــدرش روای ــادق )ع( از پ ــام ص ــه ام ــود ب ــناد خ ــا اس ــی، ب ــز در أمال ــدوق نی 3- ص

اســت و حســنین )ع( را دخیــل در نــذر دانســته اســت )صــدوق، 1376ش، 257-262؛ عروســی 

ــزی، 1415ق،  5: 477(. حوی

در کتــاب احتجــاج، حدیــث طولانــی اســت کــه أمیرمؤمنــان بعــد از مــرگ عمــر بــن خطــاب 

ــرارَ  بْ
َ ْ
ــدِهِ إِنَّ ال

ْ
ــی وُل ــهِ وَ فِ  فِی

َ
ــزَل ــم نَ

ُ
  فِیک

ْ
ــل ــهِ  هَ

َّ
مْ  بِالل

ُ
ک

ُ
ت

ْ
ــد

َ
ــت: »نَش ــرده اس ــاج ک ــه احتج این گون

 الــی آخــر الســورة غیــری؟ قالــوا: لا« )طبرســی، 1403ق، 
ً
ــورا

ُ
سٍ کانَ مِزاجُهــا کاف

ْ
ــرَبُونَ مِــنْ کأ

ْ
یش

ــزی، 1415ق،  5: 477(. ــی حوی 1: 134ـ 140؛ عروس

5. بررسی افتراق دیدگاه ها در سبب نزول

بــا توجــه بــه گوناگونــی ســبب نــزول در دو تفســیر مــورد بحــث، ابتــدا بایــد بــه بررســی جداگانــه 

اقــدام شــود تــا دیــدگاه صحیــح تبییــن شــود.

ر المنثور
ّ

5-1. بررسی روایات الد

ســیوطی در کتــاب خویــش، روایــات متفاوتــی را از ســبب نــزول  ایــن ســوره گــزارش کــرده اســت. 

ــن معتقــد هســتند  ــه ای ــرای ســبب نزول هــای گوناگــون، ب ــی ب ــوم قرآن برخــی از پژوهشــگران عل

ــازل  ــاره ن ــادآوری، ســوره دوب ــه دلیــل تعظیــم و ی ــز ب ــه دلیــل احتمــال فراموشــی ســوره و نی کــه ب

می شــود )ر.ک: زرکشــی، 1427ق، 32(. در حالــی کــه عــادت برخــی از صحابــه و تابعیــن ایــن 

ــه  ــه آی ــت ک ــوده اس ــن ب ــان ای ــذا« مرادش ــی ک ــة ف ــذِهِ الای ــتْ هَ
َ
ــد: » َزَل ــی می گفتن ــه وقت ــوده ک ب

متضمــن حکــم آن مــورد اســت، نــه ایــن کــه ســبب نــزول آن آیــه باشــد )همــان، 33(. ســیوطی نیز 

ــتْ فــی کــذا« در متــن روایــت می داننــد، اشــکال 
َ
بــر مفســرانی کــه مــاک خــود را عبــارت » نَزَل

ــزول )ســیوطی، 1040ق، 1: 127- 128(.  ــه ســبب ن ــد ن ــر را تفســیر می دان ــن تعبی ــرد و ای می گی
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ــظ  ــه لف ــرد و ب ــر بگی ــه را در نظ ــن نکت ــود، ای ــی های خ ــد در بررس ــیرپژوه بای ــت، تفس ــن جه بدی

اکتفــا نکنــد و بیــن آن هــا تفــاوت قائــل شــود تــا بتوانــد ســبب نــزول واقعــی را بیابــد.

از روایــات ایجــاد کننــده، اختــاف تفســیری در ایــن زمینــه، انفــاق هفــت نفــر از مهاجــران بــر 

اســیران مشــرک جنــگ بــدر اســت. بــا توجــه بــه عــدم حضــور یتیــم و مســکین در ایــن روایــت کــه 

متــن ســوره بــر آن گواهــی می دهــد، بایــد بــه تســامح در لفــظ نــزول قائــل شــد و آن را از مصادیــق 

آیــه دانســت، در غیــر ایــن صــورت بایــد بــه جعلــی بــودن آن حکــم کــرد.

ــاع داده  ــه آن ارج ــیوطی ب ــه س ــاوت ک ــای متف ــی نقل ه ــا بررس ــی، ب ــرد حبش ــتان م در داس

ــه ای  ــه گون ــی اســت. ب ــن عســاکر متفــاوت از متــن طبران اســت، مشــخص می شــود کــه نقــل اب

کــه دارای اضافاتــی نســبت بــه نقــل گذشــته اســت و بــه جــای لفــظ »نــزل«، از »قــرأ« اســتفاده 

شــده اســت. بنابرایــن تنهــا بــر قرائــت ســوره از ســوی رســول اللــه )ص( دلالــت دارد، نــه نــزول 

ســوره در مــورد مــرد حبشــی.

همچنیــن ســبب نــزول ذکــر شــده در مــورد مــرد ســیاه پوســت ســؤال کننــده دربــاره ی تســبیح 

و تهلیــل خداونــد، نیــز نمی توانــد ســبب نــزول واقعــی ســوره باشــد. زیــرا بــا دقــت بــه نقل هــای 

مختلــف کــه ســیوطی نیــز خــود بــه آن اشــاره کــرده اســت، روشــن می شــود کــه آن مــرد هنــگام 

نــزول ایــن ســوره، همــراه بــا پیامبــر )ص( بــوده اســت ولــی دلالــت نــدارد کــه بــرای آن شــخص 

ــی 
َ
تــی  عَل

َ
 أ

ْ
نــازل شــده باشــد. چنان کــه نقــل شــده اســت: »ان رســول اللــه )ص( قــرأ هــذه الســورة هَــل

هْــرِ و قــد أنزلــت علیــه و عنــده رجــل أســود ...« )ســیوطی، 1404ق،  6: 297(.
َّ

نْســانِ حِیــنٌ مِــنَ الد ِ
ْ

الإ

گرچــه بــرای ایــن روایــت تحلیــل جداگانــه  ارائــه شــد ولــی بایــد توجــه داشــت کــه روایــت 

ــه یکدیگــر هســتند.  ــک ب ــی نزدی ــت مــرد حبشــی هم مضمــون و از لحــاظ محتوای ــا روای ــوق ب ف

ــر  ــه نظــر نمی رســد از یــک جریــان حکایــت کننــد. بنابرایــن روایــت مــرد حبشــی نیــز ب بعیــد ب

ــا رســول  خــدا )ص( هنــگام نــزول ســوره حکایــت دارد.  همراهــی ب

در نتیجــه می تــوان ایــن روایــات متفــاوت را در چنــد گــروه تقســیم کــرد: 1- تســامح در لفــظ 

نــزول 2- قرائــت ســوره از ســوی پیامبــر )ص( 3- هم زمانــی و همراهــی شــخص بــا پیامبــر )ص( 

در هنــگام نــزول آیــات.

در ایــن بخــش شایســته اســت، ســبب نزولــی کــه ابــن مردویــه از ابــن عبــاس در مــورد امــام 

ــاق  ــزول ســوره نیســت )انف ــد و بیانگــر فضــای ن ــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( ذکــر می کن عل

ــا ایــن روایــت را بایــد از  بــه مســکین و یتیــم و اســیر در آن ذکــر نشــده اســت( بررســی شــود. آی

بــاب مصــداق دانســت یــا تســامح در لفــظ نــزول؟ و یــا راه حــل دیگــری وجــود دارد؟ بــه نظــر 

می رســد، بــا توجــه بــه دو نکتــه ذیــل روایــت یــاد شــده، نــزول واقعــی ســوره را در مــورد امــام 
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علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( بیــان کــرده و نمی تــوان آن را تســامح یــا مصــداق دانســت 

ــه اســت، ایــن امــکان وجــود دارد  ــه مضمــون از روایــت ابــن مردوی ــرا ایــن روایــت نقــل ب زی

کــه مــوارد یــاد شــده در آن ذکــر و بــه صــورت مختصــر نقــل شــده باشــد. اگــر هــم ایــن روایــت 

ــان دو  ــی در می ــیر تطبیق ــش، تفس ــن پژوه ــه روش ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــد، ب ــته باش ــح نداش توضی

تفســیر اســت، روایتــی از ابــن عبــاس و دیگــر راویــان در تفســیر نــور الثقلیــن مشــاهده می شــود 

ــاد شــده، نقــل کــرده  ــا ذکــر فضــای ی ــرای امــام علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( ب کــه آن را ب

ــی، 1404ق،  2: 398(. ــابوری، 1388ش، 296؛ قم ــدی نیش ــت )ر.ک: واح اس

5-2. بررسی روایات نور الثقلین

ــام  ــن )ع( و ام ــام حس ــه )س(، ام ــرت فاطم ــی )ع(، حض ــام عل ــورد ام ــات در م ــی از روای بخش

ــدون  ــاره ی امــام علــی )ع(، حضــرت فاطمــه )س( ب ــز درب حســین )ع( اســت و بخشــی از آن نی

ذکــر حســنین )ع( اســت. اگــر ایــن روایــات را هم تــراز بــا یکدیگــر دانســته شــود، می تــوان آن هــا 

را از بــاب حمــل مطلــق بــر مقیــد دانســت. 

روایاتــی نیــز در تفســیر نــور الثقلیــن آمــده اســت کــه بیــان کننــده ایــن اســت کــه ســبب نــزول 

در مــورد امــام علــی )ع( اســت و نامــی از حضــرت فاطمــه )س( نیامــده اســت. همان گونــه کــه 

در ذیــل ایــن مــورد در کتــاب نــور الثقلیــن توضیــح داده شــد، مشــخص شــد کــه ایــن افتــراق کــه 

در تفســیر نــور الثقلیــن وجــود دارد، از نــوع تضــاد نیســت بلکــه از بــاب غالــب آمــده اســت و امــام 

علــی )ع( و فاطمــه )س( را دربــردارد و در مقــام بیــان کیفیــت ســبب نــزول نیســت.

ر المنثور و نور الثقلین
ّ

5-3. بررسی دیدگاه های دو تفسیر الد

بــا توجــه بــه پراکندگــی نظــرات فریقیــن، بــرای دســت  یابی بــه ســبب نــزول واقعــی ســوره، تعییــن 

مــکان و زمــان نــزول آن راه گشــا خواهــد بــود. زیــرا بــا عرضــه ی روایــات بــر مــکان و زمــان نــزول 

ســوره می تــوان بــه ســبب نــزول واقعــی دســت یافــت و رابطــه ی دیدگاه هــا را بــا یکدیگــر ســنجید.

بــا توجــه بــه روش تطبیقــی و مقایســه آراء، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه فریقیــن بــه ایــن قائــل 

ــن  ــق تفســیر فریقی ــوان طب ــا اینجــا می ت ــازل گشــته اســت. ت ــه ن ــن ســوره در مدین هســتند کــه ای

ــه  ــد، چنان ک ــه )س( باش ــرت فاطم ــی )ع( و حض ــام عل ــورد ام ــوره در م ــن س ــه ای ــت ک پذیرف

روایــت وارد شــده در ایــن زمینــه، بــه صراحــت بــر آن گواهــی می دهنــد. امّــا اینکــه ســبب نــزول 

ســوره، امــام علــی )ع(، حضــرت فاطمــه )س(، امــام حســن )ع( و امــام حســین )ع( باشــند و ایــن 

روایــات را حمــل مطلــق بــر مقیــد کــرده و بــه ایــن نظــر دســت یافــت کــه شــیعه و اهــل ســنت در 
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ــا  ایــن زمینــه اشــتراک دارنــد، رخ نخواهــد داد و نیازمنــد تأمــل و بررســی تاریخــی ایــن واقعــه ب

زمــان نــزول مطــرح شــده در روایــت اســت. 

طبــق روایــات اهــل ســنت کــه از قرائــن حکــم بــه مدنــی بــودن ســوره اســت، مشــخص شــد 

ــه اســرای مشــرک  ــازل شــده اســت و مربــوط ب ــدر ن ــه و پــس از جنــگ ب کــه ایــن ســوره در مدین

جنــگ بــدر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه جنــگ بــدر در ســال دوم هجــری اتفــاق افتــاده اســت )ابــن 

ســعد، 1401ق، 12(، امــکان حضــور حســنین )ع( در مدینــه یــا روزه ی آنــان امکان پذیــر نیســت؛ 

ــام  ــی، 1429ق،  2: 499( و ام ــری )کلین ــوم هج ــا س ــال دوم ی ــن )ع( در س ــام حس ــرا ام زی

ــد، 1413ق، 2: 27(. ــد شــدند )مفی حســین )ع( ســال چهــارم هجــری متول

ــدی، 1405ق، 1: 138(.  ــدند )واق ــه آزاد ش ــا فدی ــیران ب ــیاری از اس ــخ، بس ــزارش تاری ــه گ ب

ــتن ده  ــدن و نوش ــر خوان ــم در ام ــا تعلی ــه و ب ــدون فدی ــتند، ب ــی نداش ــتطاعت مال ــه اس ــانی ک کس

نفــر از بی ســوادان، آزاد گشــتند )مقریــزی، 1420ق، 1: 119(. بــه همیــن دلیــل، احتمــال 

این کــه اســیران زمــان زیــادی پــس از جنــگ بــدر، در آن منطقــه حضــور داشــته باشــند، کاهــش 

ــنین )ع(  ــرای حس ــه را ب ــزول آی ــه ن ــی را ک ــوان روایات ــت، می ت ــر اس ــه ذک ــه لازم ب ــد. البت می یاب

ــز، از لحــاظ تاریخــی  ــن رو، صحــت روایــت نی ــد، مصــداق ســوره در نظــر گرفــت. از ای می دانن

ــه  ــوط ب ــت، مرب ــن روای ــرح در ای ــیران مط ــت اس ــن اس ــرا ممک ــود. زی ــت نمی ش ــار محذوری دچ

ــیران  ــه اس ــا ب ــیعه تنه ــات ش ــه روای ــا ک ــن از آن ج ــند. همچنی ــدر باش ــرد ب ــد از نب ــای بع جنگ ه

مشــرک اشــاره دارد و روایــات اهــل ســنت، اســیران مشــرک جنــگ بــدر را معرفــی می کنــد، تفســیر 

مطــرح شــده، بــا توجــه بــه ابهــام زمانــی روایــات شــیعه و عــدم اختــاف و تضــاد بــا روایــات اهــل 

ــا و بررســی اســت.  ســنت نظــری قابــل اعتن

ــیر در  ــن دو تفس ــه ای ــد ک ــر می ٰس ــه نظ ــیر، ب ــه ی آرای دو تفس ــل و مقایس ــا تحلی ــه ب در نتیج

ــرای امــام علــی )ع(  ــزول را ب ــد و هــر دو ســبب ن ــا یکدیگــر تعارضــی ندارن ــزول نیــز، ب ســبب ن

ــه،  ــق آی ــاب مصادی ــن از ب ــن فریقی ــراق بی ــوارد افت ــر م ــد. دیگ ــه )س( پذیرفته  ان ــرت فاطم و حض

تســامح در لفــظ نــزول و هم زمانــی و همراهــی اصحــاب بــا پیامبــر )ص( در هنــگام نــزول آیــات 

اســت.

6. نتیجه گیری

بــا تحلیــل و مقایســه ی در روایــات مــکان و ســبب نــزول ســوره ی انســان، میــان دو تفســیر الــدرّ 

المنثــور و نــور الثقلیــن نتایــج زیــر حاصــل شــد:

1- اگــر مــاک بررســی ســندی باشــد، نتایــج مختلفــی گرفتــه می شــود و بــا نتیجــه ی  گرفتــه 
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شــده در مقالــه حاضــر، متفــاوت خواهــد بــود و میــان تفاســیر فریقیــن توافقــی صــورت نمی گیــرد. 

ــا اگــر تفســیر بــه روش تطبیقــی صــورت گیــرد و صحــت روایــات مفــروض گرفتــه شــود، بــه  امّ

اشــتراک در ســبب نــزول منجــر خواهــد شــد. 

2- بازخوانــی مجــدد روایــات و نــگاه تطبیقــی و شناســایی گونه هــای آن هــا مــا را بــه فهمــی 

ــرد.  ــود می گی ــه خ ــری ب ــگ دیگ ــا رن ــوع اختاف ه ــاند و ن ــا می رس ــاری از تضاده ع

3- بــا بررســی تطبیقــی،  ایــن دیــدگاه پذیرفتــه شــد کــه ایــن ســوره در مدینــه و پــس از جنــگ 

بــدر صــورت پذیرفتــه اســت. بــه نظــر می رســد، روایــات نــزول ایــن ســوره در مکــه کــه تحــت 

ــرکوبی  ــرای س ــی ب ــای سیاس ــل انگیزه ه ــه دلی ــا ب ــت. ی ــده اس ــل ش ــوده نق ــان ب ــت زبیری حکوم

ــت )ع( جعــل  ــل اهــل بی ــه فضای ــردن زمینه هــای افتخــار بنی هاشــم ب ــن ب ــرای از بی بنی هاشــم ب

شــده اســت یــا بــه دلیــل فشــار و تنگنــای سیاســی وارد بــر بنی هاشــم، ایــن روایــت از ســوی ابــن 

عبــاس یــا راوی ابــن عبــاس بیــان شــده اســت.

4- از روایاتــی کــه میــان شــیعه و اهــل ســنت از نظــر مضمونــی بیــن ایــن دو تفســیر وجــود 

ــرت  ــی )ع( و حض ــام عل ــه ام ــه را ب ــن آی ــزول ای ــبب ن ــه س ــت ک ــی اس ــود روایات دارد، وج

ــد.  ــتراک دارن ــز اش ــزول نی ــبب ن ــن رو در س ــد. از ای ــوب می کنن ــه )س( منس فاطم

5- بــه نظــر می رســد کــه شــیعیان و اهــل ســنت دچــار تعصــب و قضاوتــی زود هنــگام شــده 

ــه طــوری کــه گمــان مــی رود  ــد. ب ــی تفســیر کردن ــه شــکل اختاف ــه ب ــات نقــل شــده را ب و روای

احادیثــی کــه اهــل ســنت نقــل کردنــد از بــاب مخالفــت بــا مقــام ائمــه )ع( اســت ولــی بخشــی 

از ایــن روایــات از بــاب تســامح در لفــظ نــزول اســت در حالــی کــه منظــور قرائــت ســوره اســت، 

البتــه ایــن جــدای از بحــث جعــل یــا موضــوع بــودن حدیــث اســت کــه شایســته بررســی اســت.
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1389ش.
ـــروت،  ـــی(، بی ـــیر الثعلب ـــرآن )تفس ـــیر الق ـــن تفس ـــان ع ـــف والبی ـــد، الکش ـــن محم ـــد ب ـــحاق أحم ـــو إس ـــی، أب ثعلب

ـــی، 1422ق. ـــراث العرب ـــاء الت دار إحی
ذهبـــی، شـــمس الدیـــن محمـــد بـــن أحمـــد، تاریـــخ الاســـام و وفیـــات المشـــاهیر و الأعـــام، بیـــروت، دار 

ــاپ دوم، 1409ق. ــی، چـ ــاب العربـ الکتـ
ـــرة،  ـــی، قاه ـــل دمیاط ـــق: أبوالفض ـــرآن، تحقی ـــوم الق ـــی عل ـــان ف ـــه، البره ـــن عبدالل ـــد ب ـــن محم ـــی، بدرالدی زرکش

دارالحدیـــث، 1427ق.
ــتعربین و  ــرب والمسـ ــن العـ ــاء مـ ــال و النسـ ــهر الرجـ ــم لأشـ ــوس تراجـ ــام قامـ ــن، الأعـ ــی، خیرالدیـ زرکلـ

المستشـــرقین،چاپ پنجـــم، بیـــروت، دار العلـــم للماییـــن، 1980م.
سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان فی علم القرآن، بیروت، دار الفکر،1040ق.

_____________، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، بیروت، دار الفکر، 1993.
_____________، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1971.

_____________، الـــدر المنثـــور فـــی تفســـیر المأثـــور، تحقیـــق: عبـــد اللـــه بـــن عبدالمحســـن ترکـــی بـــا 
همـــکاری، القاهـــرة، مرکـــز هجـــر بحـــوث و دراســـات العربیـــة و الإســـامیة، 1424ق.

_____________، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم ، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی ، 1404ق .
سید ابن طاووس، علی بن موسی، سعد السعود للنفوس، قم، منشورات رضی، 1363ش.

ـــن  ـــد اب ـــق: ماج ـــول، تحقی ـــب آل الرس ـــی مناق ـــؤول ف ـــب الس ـــة، مطال ـــن طلح ـــد ب ـــن محم ـــال الدی ـــافعی، کم ش
ــا. ــا، بی تـ ــا، بی نـ ــة، بی جـ ــد العطیـ أحمـ

صدوق، محمد بن علی ، الخصال ، تحقیق: غفاری، علی اکبر، قم، جامعه مدرسین ، 1362ش .
______________، الأمالی، تهران ، کتابچی ، 1376ش .

ـــاپ دوم،  ـــی، چ ـــراث العرب ـــاء الت ـــروت، دار إحی ـــر، بی ـــم الکبی ـــد، المعج ـــن أحم ـــلیمان ب ـــم س ـــی، أبوالقاس طبران
بی تـــا.

طبرسی، احمد بن علی ، الإحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی ، 1403ق .
ـــاپ  ـــرو، چ ـــر خس ـــارات ناص ـــران ، انتش ـــرآن ، ته ـــیر الق ـــی تفس ـــان ف ـــع البی ـــن ، مجم ـــن حس ـــل ب ـــی، فض طبرس

ســـوم ، 1372ش .
عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین ، قم ، انتشارات اسماعیلیان ، 1415ق .

قاســـم پـــور، محســـن و مریم پـــور افخـــم، »روش شناســـی فقـــه الحدیثـــی صاحـــب معالـــم در کتـــاب منتقـــی 
الجمـــان«، 1394ش، کتـــاب قیـــم، ســـال پنجـــم، صـــص 161-139.

قشیری، عبدالکریم، تفسیر القشیرى، مصر، الهیئة المصریة العامة للکتاب، چاپ سوم، 2010م.
ـــث«،  ـــی حدی ـــد متن ـــنّت و نق ـــل س م اه

ّ
ـــد ـــان متق ـــی، »راوی شناس ـــرا رضای ـــری و زه ـــد باق ـــا و حمی ـــی، ثری قطب

علـــوم حدیـــث، پاییـــز 1395، دوره 21، شـــماره 81، صـــص 145-126.
قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر قمی ، طیب ، قم، دار الکتاب ، 1404ق. 

قلیـــن و درّالمنثـــور در ســـوره ی واقعـــه از 
ّ
مســـلمی، علـــی، »بررســـی تطبیقـــی روایـــات تفســـیری تفاســـیر نورالث

ـــی،  ـــهید رجای ـــر ش ـــگاه تربیـــت دبی ـــد، دانش ـــه کارشناســـی ارش ـــن و شـــکل تحلیـــل«، پایان نام ـــند، مت ـــر س نظ
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دانشـــکده ادبیـــات و علـــوم انســـانی، 1390ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم ، دار الحدیث ، 1429ق.

مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، قم، دار الهجرة، 1410ق.
معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1386ش.

مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، دار المفید، 1413ق.
مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق: أحمد فرید، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1424ق.

ـــاع،  ـــدة و المت ـــوال و الحف ـــوال و الأم ـــن الأح ـــی )ص( م ـــا للنب ـــماع بم ـــاع الأس ـــی، إمت ـــن عل ـــد ب ـــزی، أحم مقری
بیـــروت، دار الکتـــب العلمیـــة، 1420ق.

اس، أحمد بن محمد، الناسخ و المنسوخ، کویت، بی نا، بی تا.   نحَّ
واحدی نیشابوری، أبوالحسن علی بن أحمد، أسباب النزول، قاهرة، مؤسسه حلبی، 1388ق.

واقدی،محمد بن عمر، کتاب المغازى، قم، نشر دانش اسامی، 1405ق
یعقوبی، أحمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، لبنان، دار صادر،  بی تا.


